
ـ حالا شدي پسر خوب. لااقل در نظافت اتاق خودت 
هم  خدا  بندگان  اين  و  بشه  تموم  زوتر  تا  كن  كمك 
كاراي  به  و  كنن  تموم  رو  خونه  اين  فردا  تا  بتونن 

ديگه شون برسن.
ـ چشم مامان خانم. امروز كه ديگه نمي  خوان مشغول 

بشن.
ـ نمي دونم بايد از خودشون بپرسم. پاشو لباستو بپوش 

و بيا پايين يه سلام و عليكي باهاشون بكن.
پايين  بالا،  پله هاي  از  وقتي  مادرش  و  آرش 

مي اومدن، خشكم زد. آرش هم همين طور.
ـ سلام خانم حميدي. شما كجا اينجا كجا؟

ـ سلام اومدم به مادرم كمك كنم.
 ـ آرش، مامان، مگه تو مريم جون رو مي شناسي؟

هستن.  ما  كلاس  دانشجوي  بهترين  ايشون  بله.  ـ 
استادان  تاييد  مورد  و  هستن  استاد  پا  يه  خودشون 

دانشكده.
ـ ماشالا... ماشالا...

ـ خانم حميدي من خجالت مي كشم كه شما بخواين 
اتاق منو نظافت كنيد پس اجازه بدين كه من خودم اين 
كارو بكنم و شما هم دست به سياه و سفيد نزنيد. به 

جاي نظافت، كمك كنيد تا من تحقيقم رو تموم كنم.
ـ چشم. هم نظافت اتاقتون و هم تحقيقتون خوبه؟

تحقيق  فقط  كنيد  كار  شما  ندارم  دوس  اصلا  نه،  ـ 
منو... 

به  مادرم  اصرار  با  رساند  خانه مان  تا  را  ما    ، آرش  ـ 
خانه مان آمد و به اندازه خوردن يك چاي در خانه ما 

بود. وقتي آرش رفت، مادرم گفت:
ـ خيلي بد شد مامان؟

ـ چه بدي مامان جون؟ مگه دزدي كرديم. كار كرديم 
اونم يه كار شرافتمندانه. بده؟

ـ نه ... خيلي هم خوبه. اما چون همكلاس تو بود، شايد 
براي تو بد بشه و به بقيه همكلاسي هايت بگه كه تو...

كار  شما  با  من  كه  مي  دونن  دوستانم  همه   ـمامان، 
مي كنم. خيلي هم به اين كار افتخار مي كنم، پس اصلا 

خودتونو ناراحت نكنين.
 ـ آخه آرش با ديدن تو، بدجوري دستپاچه شده بود.

ـ خب فكر نمي  كرد كه مريم حميدي، بهترين دانشجوي 
دانشكده، براي خرج دانشگاه و غيره، اهل كار كردن 
باشه. حتما فكر كرده منم مثل خودش توي ناز و نعمت 

بزرگ شدم.
فرداي آن روز، به جاي حاج مرتضي، آرش دنبال من و 
مادرم آمد. در بين راه، باز آرش، از من مي  خواست كه 
وقتي به خانه شان رسيديم، به جاي كار كردن، تحقيق 
آقا  نكردم،  قبول  من  اينكه  با  بدهم.  سروسامان  را  او 
آرش و مادرش، نگذاشتند كه كاري انجام دهم. آرش 
با مادرش پچ  پچ مي كردند. غروب كه كارمان  گاهي 
تمام شد، آرش، باز ما را رساند و قبل از خداحافظي 

گفت:
 ـكي منزل ما تشريف مي آريد؟

ـ كار خونه شما ديگه تموم شد.
ـ براي كار كردن كه نه... خوشحال مي شيم اگه بياييد.

ـ ايشالا وقت بسياره.
 ـ البته قراره من و مامان و بابا، خدمت شما برسيم.

 ـقدمتون روي چشم. خونه فقيرانه و حقيرانه ما كه قابل 

شما رو نداره. هر وقت بفرماييد به ديده منت.
ـ حتما از قبل خبرتون مي كنيم... خانم حميدي ... مريم 

خانم... من... ببخشيد مزاحم شدم... خدانگهدار.
رفتم.  فرو  فكر  در  اما  سردرنياوردم.  آرش  حرفاي  از 

مادرم هم گفت:
ـ من كه متوجه حرف هاي آرش نشدم.

چيزي  مي خواست  نبود.  عادي  اما حرف هاش  بله...  ـ 
بگه.

 ـ تو هم حدس منو مي زني مادر؟
ـ بله...

ـ اما با عقل جور در نمي آد... حاج مرتضي و ما؟ نظرت 
چيه مريم؟

ـ اگه واقعيت هم داشته باشه، اصلا حرفشو نزنيد.
به  ثروتشونو  عمري  يه  مي خوان  پولدار،  آدماي  چون 

رخ آدم بكشن.
آدماي  مي شناسم،  رو  اينا  من  كه  اونجايي  تا  اما  ـ 
نوكيسه اي نيستن. اگر بودن من نمي رفتم خونه شون كار 

كنم... توكل به خدا.
بوديم،  داده  قول  نظافت  براي  كه  را هم  ديگري  خانه 
تمام كرديم و كم كم به خانه و زندگي خودمان رسيديم 
بازار رفتيم و ضمن خريد وسايل سفره  به  با مادرم  و 
چند  كرديم.  تهيه  هم  را  عيد  ايام  مايحتاج  هفت سين، 
روزي بيشتر به سال جديد نمانده بود كه حاج خانم، 
مادر آرش تماس گرفت و با مادرم هماهنگ كرد كه به 
خانه ما بيايند. اين بار ديگر باورم شدكه قصد امر خير 
بدهم. چون هيچ  بايد  بود كه چه جوابي  مانده  دارند. 

سنخيتي بين ما و آن ها وجود نداشت.
و  بوديم  مردم  فقيرترين  جزو  ما 

آن ها جزو ثروتمندترين. 
ثروتمند  مرد  و  فقير  دختر  داستان 
را فقط در كتاب ها خوانده بودم و 

هر چه كه بود در افسانه ها بود نه در 
قرار  افسانه،  اين  ظاهرا  اما  واقعيات. 
از  بيشتر  شود.  تبديل  واقعيت  به  بود 
اين  با  آرش و مادرش، حاج مرتضي 
حرف هاي  وقتي  بود.  موافق  وصلت 
اوليه گفته شد، مسائل مهريه و حرفهايي 
از اين دست را مادرم به حاج مرتضي 
پدر  مريم  چون  گفت  و  كرد  واگذار 
و  كنيد  پدري  برايش  خودتون  ندارد، 
فكر كنيد دختر خودتون است. هرچند 
كه ابتدا نظر من مساعد نبود و دلايلش 

را هم در حضور آرش و پدر و مادرش 
عنوان كردم، اما پدرش وقتي گفت:

چيه.  ثروت  دخترم،  چيه  حرفا  اين   ـ 
ثروتمند واقعي تويي دخترم كه همه چيز 

انسانيت،  سواد،  نجابت،  داري. 
سختكوشي، غيرت، شرافت ... 
و  مي شه  پيدا  راحت  هم  پول 

هم راحت از بين مي ره.
كم كم موافقت كردم كه زندگي 

زناشويي ام را با آرش شروع كنم. 
تنهايي  من،  براي  مساله  مهمترين 

مرتضي  حاج  كه  بود  مادرم 

گفت:
به  اينكه  از  قبل  مادرته.  بركت خونه شما،  ـ 
رو  حرفا  اين  همه  بياييم،  شما  خواستگاري 
آپارتمان آرش، يه سوئيت  بالاي  زديم. طبقه 
مادر  مخصوص  اونم  كه  داره  جداگانه اي 
همين  مي خواد  دلم  من  شماست..  بزرگوار 
چند روزي كه تا سال جديد باقي مونده، فعلا 
تا موقع سال  صيغه محرميت رو جاري كنيم 
تحويل همگي با هم باشيم و بعد از تعطيلات 
مقدمات يه جشن مفصل رو آماده كنيم. اگه 

همه موافقيد صلوات بفرستيد.
كار  اهل  آرش  نمي كردم  تصور  اينكه  با 
اما برخلاف نظر من، نه تنها در درس  باشد، 
خوبي  نمرات  با  توانست  و  شد  موفقي  آدم 
فارغ التحصيل بشود، بلكه در كار هم، توانست 
عنوان و موقعيتي براي خودش كسب كند و 
پيدا كند. حالا هم هر  بازار  اعتبار زيادي در 
مانده  نوروز  عيد  به  روزي  چند  وقتي  سال، 
نظافت  براي  كارگري  اينكه  جاي  به  است 
به  روز  آن  و  روزها  آن  ياد  به  بياورم  خانه 
ياد ماندني، هم خودم و هم آرش، هر دوتايي 
هم  آرش  مي شويم.  مشغول  خانه  نظافت  به 
اگر چه گاهي غر مي زند، اما صداي آوازش، 
آن هم با آن صدايي كه مسلمان نشنود، كافر 

نبيند؟ بهار را به خانه مي آورد:
نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشي

كه بسي گل بدمد باز تو در گل باشي و
و وديم 

روتمند
 بودم و

ود نه در 
قرار سانه، 
از بيشتر   .
اين با  ضي 

حرف هاي   
 و حرفهايي 
اج مرتضي 
پدر  مريم   
و   كنيد  ري 
ست. هرچند 
د و دلايلش 
در و مادرش

ي گفت:
چيه.  ثروت   
م كه همه چيز 

سانيت،
... 
و  

دگي
 كنم. 
تنهايي 

ضي 

كه بسي گل بدمد باز تو در گل باشي


